بسمه تعالی

نامه سرگشاده به دکترحبیب الله پیمان و مهندس عزت الله سحابی پیرامون مواضع انتخاباتی ایشان
عالی جنابان  آقایان ؛ دکتر پیمان و مهندس سحابی
اساتید گرامی 

سلام

همانطور که مستحضر هستید چند ماهی از آشکار شدن فعالیت  انتخاباتی  گروه های سیاسی مجوز دار برای انتخابات ریاست جمهموری دهم می گذرد.
در میان تمامی هیاهو های انتخاباتی و اختلافها و اشتراکهای گروهها و کاندیدا ها  آنچه سهل الوصول است گرم کردن تنور انتخابات و به قول امروزی ها «جو دادن» است. آنچنان که میر حسین موسوی در نامه ایی به خاتمی چنین می گوید :« تاخیر خود یا شما یا هریك از دیگر دوستان را در خروج از صحنه مفید به شورانگیزتر شدن فضای انتخابات می‌شناسم.»
لیکن آنچه باعث نگارش چنین نامه از سوی این قلم به اساتید گرام گردید ، مواضع انتخاباتی بود که سروان گرامی اتخاذ فرموده اند. امیدم بر این است که نگارش چنین نامه ایی سبب ایجاد بحث آزاد و گفتگویی صریح و انتقادی که تجلی از فرهنگ دموکراسی می باشد، از سوی آن اساتید باشد و در ابتدای امر آمادگی خود را جهت این مسئله به هر شکل و سیاقی اعلام می دارم . امید مضاعفم بر آن است که این سطور نشان  گستاخی این جانب برای آن عزیزان نباشد،بلکه بیان انتقادتی از زاویه یک شاگرد دلسوز تصور شود.
1.ضعف مبانی فکری:
جناب آقای مهندس سحابی در مصاحبه با خبر نگار فارس نیوز چنین می گوید:« تنوع قومي موجود در ايران به گونه‌اي است كه نبود يك حكومت مركزي مقتدر باعث هرج و مرج در كشور مي‌شود. فروپاشي و يا تضعيف حكومت مركزي مساوي است با فروپاشي ايران و ما از اين منظر، شديداً مخالف تضعيف پايه‌هاي حكومت هستيم.»
آنچه در این گزاره مشهود است ایجاد تضاد بین ارزشهای "استقلال" و "آزادی" و ترجیح دادن استقلال بر آزادی است. در حالی که با اندک نگاهی به تاریخ ایران در می یابیم که در تمام طول تاریخ ،ایران در تهدید دشمن خارجی بوده است و اگر آزادی خواهان در تاریخ ایران می خواستند به  توصیه مهندس سحابی جامعه  عمل بپوشانند ایران بسیار زود تر از اینها ویران می شد. در حالی که  هم تاریخ اسطوره ایی ایران در شاهنامه (برای مثال قیام کاوه)و هم تاریخ معاصر در انقلاب 57 و ملی شدن صنعت نفت بر خلاف نظر مهندس سحابی می باشد.
به هر حال مهندس سحابی باید به این پرسش که تفاوت میان منطق فکری اش که بر پایه تضاد بین"استقلال" و "آزادی" به نفع استقلال  ایجاد گشته است ، با لیبرالیسم که با تضاد  بین "استقلال" و "آزادی" و همچنین "آزادی " و "عدالت" به نفع آزادی بنیان یافته است و یا کومونیسم که "عدالت" خیالی را بر آزادی و استقلال برتر می داند، چیست؟

ایشان در مصاحبه ایی دیگر در باره میر حسین موسوی چنین می فرمایند:« مير حسين موسوي روحيه دموکراتي دارد و انصاف و عدالت از جمله شاخصه‌‏هاي اخلاقي او است.»
اما مهندس سحابی باید معیار های خود را برای به کار بردن صفت هایی نظیر "دموکرات"،"منصف" و "عادل " بیان کنند. سوال این قلم از ایشان این است که آیا حمایت ایشان از موسوی مانند حمایتشان از حسن حبیبی در انتخابات اول نیست؟ 
جناب آقای مهندس سحابی؛ همانطور که زندگی« زاهدانه و درویشانه حبیبی و سپری کردن روزگار توسط او با دو تا تخم مرغ در روز»(کتاب اولین رییس جمهور ، مصاحبه با عزت الله سحابی) ملاکی بر درستی و انسانیت او نبود دلجویی کردن فرستاده موسوی نیز از پدر بزرگوار شما پس از آن حرکت وحشیانه معیار صفات به کار برده شده توسط شما در باره موسوی نیستند!
دکتر پیمان نیز در مصاحبه ایی میر حسین موسوی را پشتوانه دموکراسی در ایران معرفی کرده اند.و به نوعی با این مصاحبه حمایت خویش و گروهشان را از وی اعلام نموده اند.
جناب آقای دکتر پیمان باید به مخاطبان و شنوندگان پیامشان ،مستندات خود برای این گفته را عرضه کند؟
مسلما دکتر پیمان فراموش نکرده اند که نخست وزیر جمهوری اسلامی در شهریور 67 کسی غیر از میر حسین موسوی نبوده است. اما جای سوال آنجاست که ایشان چه عمل ، گفته و یا نشانه ایی از سوی موسوی دیده اید که او را پشتوانه دموکراسی در ایران نامیده اند؟ 
جناب موسوی از آغاز اولین مصاحبه اش بعد از بیست سال  از اصول و اسلام ناب و...  چنین مفاهیمی دم می زند که به شدت مبهم و حتی برای بسیاری  ترسناک هستند!

آنچه از سوی این جانب مسلم است این نکته است که مقصود موسوی از «بازگشت به اصول اولیه انقلاب» نه بازگشت به «کومونیست ها هم حق فعالیت دارند» و«میزان رای ملت است» در بین سالهای 57 تا 60 است بلکه ایشان فضای توتالیتاریته دهه 60 را آرزو می کند.
این در حالی است که این قلم گمان می برد مردم ایران تنها و تنها به اصول جهان شمولی نظیر آزادی ، عدالت، استقلال ، حقوق بشر ، دموکراسی  معتقدند، نه کمتر و نه بیشتر.

البته چنین نقل قولی از سوی دکتر پیمان هنگامی برای این جانب عجیب تر می شود که مصاحبه ایشان در باره انتخابات در تاریخ 25 دی 1387 چنین می خوانیم: »اصلاحات باید استراتژی خود را تغییر دهد و به جای آنکه تمام تمرکزش را روی تسخیر دروازه های حکومت و اصلاح ساختار قدرت که آن را هم مهم می دانند، بگذارد. اصل را به پیش گرفتن تمهیداتی برای ایجاد تغییرات تدریجی در هستی اجتماعی قرار دهد».
به این ترتیب باید از دکتر پیمان پرسیده شود چه شده است که در ظرف کمتر از دو ماه بر خلاف نظر خود اقدام می کنید؟ شاید مسئله «  تغییر استراتژی » و ابعاد آن برای خود دکتر پیمان نیز روشن نشده است؟ و یا شاید آنرا از لحاظ عملی غیر ممکن و ناشدنی می دانند؟!
لیکن اگر دلیل حمایت دکتر پیمان از موسوی انتصاب و شهرت بی دلیل وی به  نگاه «چپ» است ، علاوه بر ابراز افسوس خود باید اضافه کنم که این منطق و دستگاه فکری که باعث چنین گفتار و حمایتی می گردد نیز بر تضاد میان "عدالت " و "آزادی" استوار گشته است،دستگاه فکری که دکتر پیمان در سالهای آغازین انقلاب بر پایه آن با  طرح شعار« لیبرالیسم جاده صاف کن امپرالیسم» زمینه برخورد اقتدار طلبان با  آزادی خواهان واقعی را ایجاد کردند.
2.آزموده را آزمودن خطاست:
جناب آقای مهندس سحابی در مصاحبه ایی در باره اصلاح طلبان چنین می گویند: « جبهه مشاركت و سازمان‌ مجاهدين هميشه يك گاردي در برخوردهايشان با ما مي‌گيرند. دوستان سازمان مجاهدين انقلاب خيلي دلشان مي‌خواهد به جناح راست حاكميت بقبولانند كه سازمان مجاهدين، انقلابي و طرفدار نظام است.» و در جایی دیگر در باره خاتمی می فرمایند: « آقاي خاتمي اگر مي خواهد نيروي مردمي را به حرکت درآورد بايد با نيروهاي اجتماعي که وفادار به اصلاحات هستند، بدون تعارف ارتباط برقرار کند. يعني اگر مي خواهد اين اصلاحات به نتيجه برسد بايد از همه نيروها دعوت کند.»
مهندس سحابی در حالی معتقد است که در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد که خود نیز می داند خاتمی و اصلاحطلبان از ایجاد جنبش اجتماعی ناتوان هستند. از سوی دیگر مهندس سحابی خود اقرار می کند که برای خاتمی حفظ نظام حتی از حفظ ایران هم مهمتر است ولی هنگامی که بحث انتخابات پیش می اید گویی خاتمی در ذهن ایشان در کسوت مصدق قرار می گیرد!
جناب آقای سحابی؛ بهتر نیست بین تمنا های درونی وخیالات خوش با واقعیت تفاوت قائل شویم؟ در احوالات جناب خاتمی و نظام جمهوری اسلامی چه چیزی تغییر یافته اید که چنین انتظاراتی از ایشان را مطرح می کنید؟ چه ارتباطی بین یک تدارکاتچی بی آزار و جنبش اجتماعی وجود دارد؟!
این قلم بر خلاف نظر شما شاهد پس رفت فکری و عملی در شخص خاتمی  بوده است که پیشرفتی را مشاهده نکرده است!(به مصاحبه ایشان درباره رهبری رجوع شود)
مهندس سحابی درهمان مصاحبه با خبرگزاری فارس اضافه می کند:  «صد در صد طرفدار حمايت از كانديداي مورد اجماع اصلاح‌طلب‌ها هستم. نمي‌خواهم دكّان بزنم و در برابر كانديداي اصلاح‌طلبان قرار بگيرم.»
نمی دانم،ولی شاید انتظار نسل ما و انتظار مردم این سرزمین از کسانی چون دکتر پیمان و مهندس سحابی به غلط بیش از این بوده است! 

و به قول شاعر:با زاهد بی مایه نشستن هنری نیست/ برخیز جز این چاره نداری که در اینجا /جز جام می و مطرب و ساقی خبر نیست

به شهادت تجربه 8 ساله اصلاحات می دانیم که اصلاح طلبان نمی توانند و نمی خواهند بیان آلام ایران و ایرانیان شوند.اما جای سوال از این اساتید این  جاست که چرا شما شانه  از زیر بار  مسئولیت خالی می کنید و خود مستقل از جریان انحرافی و التقاطی و مبهم مطالبات اصیل را نه در عرصه قدرت و در ترازوی شورای نگهبان که در "هستی اجتماعی" و در پیشگاه ملت مطرح نمی کنید؟
عالی جنابان با این ضعفی که از خود نشان می دهید به مردم و بلاخص جوانان حق دهید بار دیگر عبوری دیگراز مرامی ، جریانی و یا اشخاصی مطرح شود.
3.آجری دیگردر دیوار

اساتید گرامی همانطور که خود بهتر از این قلم می دانید ، نظام سلطه در هر سطحی برای استقرار و بقای خود نیاز به دستگاه فرهنگی و توجیه ساز دارد.آنچنان که هیچ زورگویی در تاریخ بدون دیوان سالاران نمی توانسته دوام بیاورد.
در واقع در نگاه این جانب بهترین راه کار برای قدرت ایجاد تضاد میان ارزشها از جمله ؛ آزادی، توسعه، عدالت ، استقلال ، حق زندگی ، حقوق اولیه، آزادی اجتماعی و... با یکدیگر و سرگردان کردن مردم و مبارزان بوده است.

اگر این فریب چند باری در تاریخ از جمله در ملی شدن صنعت نفت و انقلاب 57 با مطرح شدن تمامی  حقوق و ارزشها به موازات هم باطل شد ولیکن میزان استفاده از این فریب و نیرنگ  در چند سال گذشته و هم اکنون  بسیار گسترده شده است. به طوری که می توان بدون غلو گفت ؛اپوزسیون آزادی خواه خود به قسمتی از دستگاه توجیه ساز شرایط موجود بدل گشته است!!!
در این میان به دلیل نسبت فکری این قلم با آن اساتید داشته است، بارها و بارها این مورد را در جلسات خصوصی عرض نموده ام ولیکن هر بار به سیاق سابق عمل شده است.

مسلم است در صورت پدید آمدن چنین نگاهی نه تنها سبب همگرایی گروهها و احزاب و اصناف و خرده جنبشها می شود بلکه عدم اعتماد و حس سرخوردگی و نا امیدی  ایجاد شده در جامعه در اثر عمل ناقص  اصلاحطلبان نیز خنثی خواهد شد.
4.شرکت در انتخابات به مثابه حضور فعال!
مهندس سحابی و همچنین دکتر پیمان در مصاحبه هایی جداگانه حضور فعالانه خود و گروه شان در انتخابات را منوط به شرکت در آن و حمایت از فرد و جریانات اصلاح طلب می دانند؛ آنچنان که دکتر پیمان در مصاحبه خود در 9 اسفند  ابراز می دارد:«جنبش قصد دارد در فعایت های انتخاباتی فعالانه حضور پیدا کند و برای اینکار در درجه اول بر پیشنهاد خود مبنی بر مشخص شدن برنامه اصلاح طلبان تاکید دارد..... ما هم از کاندیدای مشترک حمایت خواهیم کرد اما اگر اجماع تحقق پیدا نکند ما کاندیدایی را که تعهد بیشتری برای انجام برنامه ها دارد مورد بررسی قرار خواهیم داد».
مهندس سحابی نیز در مصاحبه ایی می گوید:« بنده معتقد به شركت در انتخابات هستم، حتي اگر سي مرتبه هم شكست بخوريم شايد مرتبه سي و يكم پيروز باشيم. به هيچ وجه، تحريم انتخابات و يا قهر با آن را شايسته نمي‌دانم.»
ولیکن قبل از بیان چنین گزاره هایی باید به باز تعریف فعالیت و حضور مثمر ثمر پرداخت.آیا شرکت کردن در انتخاباتی که مسلما برآورده کننده حداقل های مطالبات روزمره و تاریخی مردم نیست فعالیت محسوب می شود و تحریم انتخابات قهر و انفعال؟چرا؟ و به چه دلیل؟

آنچنانکه هر دو این بزرگوارن در مصاحبه های خود اذعان داشته اند بحران مشروعیت و عدم اعتماد به مسئولین به مرز بحرانی رسیده است.آنچنان که دکتر پیمان می فرماید:« در حال حاضر بخش وسیعی از مردم اعتمادشان از دولت فعلی کاهش پیدا کرده است و دیگر مطمئن نیستند که دولت بتواند به وعده های داده شده عمل کند، اینها غیر از آن بخشی است که مطمئن هستند که دولت به اهدافش هرگز دست پیدا نمی کند.»
مهندس سحابی نیز اصلاح طلبان را به خاطر تعارف با قدرت ناتوان از ایجاد جنبش اجتماعی می داند.

ولیکن برای صاحب قلم جای سوال است که ، بر اساس چنین نظراتی چرا این بزرگواران تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته اند؟ و پرسش جدی تر آن است که چرا تحریم انتخابات ،حتی به مثابه شرکت نکردن در امری لهو و بی هوده " عدم فعالیت " است؟ً!

 از سوی دیگر به روایت تاریخ می دانیم که در اکثر قریب به اتفاق وقایع تاریخ ایران ، احزاب و گروههای سیاسی و اکثریت روشنفکران نه تنها پیشرو و طلیعه دار حرکت نبوده اند بلکه پشت سر مردم اغلب به ناچار به راه افتاده اند.گواه چنین مسئله ایی انقلاب 57 می باشد.لذا از نگاه اینجانب تمام هیاهوهای سیاسیون پیرامون انتخابات هنگامی که  منطبق با فضا و خواست و نگاه مردم به سیاسیون موجود نباشد ، به هیچ نیز نمی ارزد.
لذا هنگامی که دکتر پیمان از عدم اعتماد بخش وسیعی از مردم خبر می دهد شرکت و یا حمایت از این و آن به چه معناست؟ 
نفسم گرفت از اين شب ، در اين حصار بشكن
در اين حصار جادويي روزگار بشكن
چو شقايق ، از دل سنگ ، برآر رايتِ خون
به جنون ، صلابت صخره كوهسار بشكن
تو كه ترجمان صبحي ، به ترنم و ترانه
لب زخم ديده بگشا ، صف انتظار بشكن
سر آن ندارد امشب كه بر آيد آفتابي
تو خود آفتاب خود باش و طلسم كار بشكن
بِسُراي تا كه هستي ، كه سرودن است بودن
به ترنمي دژ وحشت اين ديار بشكن
شب غارت تتاران ، همه سو فكنده سايه
تو به آذرخشي اين سايه ديو سار بشكن
ز برون كسي نيايد چو به ياري تو ، اينجا
تو ز خويشتن برون آ ، سپه تتار بشكن 


شفيعي كدكني
با احترام فراوان 

شاگرد کوچک شما

حنیف یزدانی
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